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  ترجمه متن

عث شد دويد تا به آن برسد. قطار شروع به حركت كرد، كه با به سرعت به همراه ساير مسافرها به سوي قطار مي» گاندي«ها  در يكي از ايستگاه
  پريد كه بالا رفتن از قطار برايش ممكن شد! سرعتكه نزديك آن شد، سپس به  گاندي به سرعت پيش برود تا اين

كه او احسـاس كنـد. پـس     هايش به خارج از قطار شده بدون اين در اين هنگام گاندي لبخند زد چرا كه ديد آن پرش سبب افتادن يكي از كفش
درآورد و به سرعت آن را پرتاب كرد تا نزديك اولي قرار بگيرد! مسافران از اين كارش تعجب كردنـد، و از او  خيلي تأمل نكرد و كفش دومش را 

همـراهم   ]اولـي [چه را كه از من افتاده بياورم، همچنين اگر  درباره علت كارش پرسيدند، ماهاتما گاندي گفت: من نخواهم توانست برگردم تا آن
  ها با هم بهره ببرد! ها را بيابد و از آن اده كنم، پس آن را پرتاب كردم چه بسا كه كسي آنتوانم از دومي استف نباشد نمي
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 است گرفته قرار خطاب مورد كسي ، مخاطب است وجمله پس حالت ،وجود دارد» ك«مخاطب  هضمير متصل از صيغ گزينه، اين درـ » 3«گزينه  - 24

 جملـه  ، حالـت ها منادا و مضاف است. در ساير گزينه» رب«، در اين گزينه لذا ،)ه شدن بر دشمنان نيازمنديمبه ياري تو در چير ،ما اي پروردگارِ(

نقـش  » رب«ندارد و  وجود نيز منادا لذا است؛ نگرفته رقرا خطاب مورد كسي مخاطب وجود ندارد و هو ضمير يا فعلي از صيغ است غائب و خبري
  )متوسط) (قواعدـ پنجم (طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس مبتدا را دارد. 

» و المواطنـون  مقالـة أحـد،  « هـا  ،لذا حصـر داريـم. در سـاير گزينـه    منه محذوف است و جمله منفي است ـ در اين گزينه مستثني» 3«گزينه  - 25

 )متوسط) (قواعدـ سوم (طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس  حصر نداريم. لذا، منه هستند مستثني

  

 

 

 

  


